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گفت‌وگو

شاهنامه ما را به سلحشوری و میهن‌دوستی فرا‌‌ می‌خواند
گفت‌و‌گوی »ایران« با حسین پارسایی، کارگردان نمایش »رستم و سهراب«

اثر نمایشی اقتباسی از »حسین پارسایی«

تأثیرگـــذاری عمیـــق و توجـــه بـــه رویدادهـــای حماســـی ادوار باســـتان و حـــس 
میهن‌دوســـتی و شـــجاعت نیـــاکان ما که در شـــاهنامه به عنـــوان دفتر تاریـــخ ایران 
زمین پـــس از قرن‌ها در تندبـــاد زمانه ورقی از آن گسســـته نشـــده؛ بیانگر غرور ملی 
و اصالـــت ایرانی اســـت که ایـــن روزها با بـــالا رفتن پرچـــم کشـــورمان در عرصه‌های 

مختلـــف جهان، بـــا آمیخته مـــرام و منش پهلوانی هر ســـاله مشـــق 
می‌شـــود. علاوه بر این نگاهداشـــت زبان پارســـی 
کـــه حاصـــل ســـه‌دهه رنج نخبـــه زمانـــه خود 
»حکیـــم ابوالقاسم‌فردوســـی« اســـت، بـــر 
کســـی پوشـــیده نیســـت. هر چند هر 

ســـاله با گرامیداشـــت یاد و نام 
ایـــن اســـطوره بـــزرگ ادبـــی 
ایران از ســـوی دوستداران 
فرهنگ و ادب، ســـمینار و 
یـــا میزگردهایـــی برگزار 
می‌شـــود، امـــا بـــه نظر   برای شروع تأملی در خصوص چگونگی 

شکل‌گیری اثر نمایشی نبرد رستم و سهراب 
داشته  باشیم و بگویید که چرا در اثر سترگی 

چون شاهنامه، مشخصاً به قصه رستم و سهراب 
پرداختید؟

یکـــی از علاقه‌مندی‌های مـــن ادبیات کهـــن این مرز 
و بـــوم اســـت و طـــی ســـال‌ها و تجربیـــات متفاوتـــی 
کـــه مـــن در عرصه تئاتـــر و نمایش کســـب کـــرده‌ام، 
شـــاهنامه فردوســـی بیش از هـــر اثر دیگـــری برایم با 
جذابیت‌هـــای بســـیاری همـــراه بوده اســـت از جمله 
فرصت‌هایی که امکان ســـاخت و پردازش به موضوع 
و مضمـــون را می‌دهد و اینکه مـــا چگونه می‌توانیم در 
فضای هنر نمایشـــی با همـــه آنچه که بضاعـــت امروز 
تئاتر ماســـت، بـــه یک حماســـه پرداخته و خوانشـــی 
صحیـــح، تأثیر‌گـــذار و قابـــل فهـــم را بـــرای ســـطوح 
جامعـــه از شـــاهکار حکیم »ابوالقاســـم فردوســـی« و 
حماسه‌ســـرایی بزرگ که نبرد رســـتم و سهراب یکی از 
فرازهای تأثیر‌گذار این گنجینه ارزشمند است، داشته 
باشـــیم و شـــیوه‌های مختلف را از اجرا در سالن‌های 
مســـقف تا آوردگاهی بزرگ در استادیوم پنج‌هزار نفره 

تنیس در باشـــگاه انقـــاب تجربه کنیم.

گویی در جایی گفته‌اید که برای اجرا در نبرد 
رستم و سهراب فراخوانده ‌شدیم.

همه اینها بـــه نوعی توجه من و همکارانـــم را به اینکه 
چرا شـــاهنامه؟ و چرایی اثر به لحاظ ساختار اجرایی 
و هر آنچه که از صفر تولید، نگارش، انتخاب بازیگران 
و اجـــرا در یک لوکیشـــن متفاوت اســـت را جلب کرد. 
بنابرایـــن فکـــر می‌کنـــم بـــرای اجـــرای نبرد رســـتم و 
ســـهراب هم باید فراخوانده می‌شـــدیم. این اجرایی 
که از نمایشـــنامه نبـــرد رســـتم و ســـهراب می‌بینید، 
برداشـــتی آزاد از شـــاهنامه اســـت و همه بضاعت یک 
گروه بزرگ بـــرای اینکه بتوانیم یک مفهوم مشـــترک 
را بـــه نمایـــش بگذاریم که تلاش کرده‌ایـــم تا در زمان 
اجـــرای این اثر، تماشـــاگر را از دالان بـــزرگ و تودر‌توی 
وقایعی عظیم و حماســـی عبور داده و او را در تو‌در‌توی 
این اثر در دالان زندگی‌شـــان درگیر کنیم تا این وقایع 

را به گونـــه‌ای در زندگی خود احســـاس کنند.

به عبارتی همه ما می‌توانیم اسفندیار زمان خود 
باشیم؟

همذات‌پنداری از ســـوی مخاطبان با نمایش رســـتم 
و ســـهراب بـــه شـــکلی بـــود کـــه همـــه مـــا می‌توانیم 
اســـفندیار زمانـــه خود و پشـــت و پناه دیگری باشـــیم 
بـــرای رســـتگاری و هر آنچه که در شـــاهنامه حماســـه 
اســـت و در نهایت ما را به سلحشوری و میهن‌دوستی 
فرا‌می‌خواند. در نبرد رســـتم و ســـهراب هـــم به اینکه 
چطور می‌توان رســـتم زمانه خود بود و رستم دستان، 
برای دســـتگیری از مردمان ســـرزمین خود، پرداخته 
شـــده و اینهـــا همـــه در کنار هـــم مفاهیمی را شـــکل 
داده‌انـــد که ما را به یـــک باور مشـــترک و در فرازهایی 
که تراژدی اســـت، ما را به یک »آه« مشـــترک برســـانند 
و در فرازهایی که ما به رســـتگاری می‌رسیم و صحبت 

از آب و خاک و وطن اســـت، ما به یک ایمان مشترک 
برســـیم به نام »وطن«.

وقتی ما صحبـــت از برداشـــت آزاد می‌کنیـــم، معنی 
و مفهومـــش این اســـت کـــه ابتدا باید پاســـخی برای 
این پرســـش داشـــته باشـــیم که چرا شـــاهنامه؟ چرا 
نبرد رســـتم و ســـهراب؟ چـــرا در ســـال ۱۴۰۳ و چرا در 
اســـتادیوم تنیـــس و چرا در یـــک میـــدان‌گاه بزرگ؟  
بنابرایـــن آنچـــه که شـــما امـــروز بر صحنـــه نمایش 
نبرد رســـتم و ســـهراب می‌بینید خوانـــش یک گروه 
اجرایی اســـت که در سایه یک خردجمعی به ساختار 
منحصر‌به‌فـــرد ایـــن ســـوژه دســـت پیـــدا می‌کننـــد 
برای اینکه بتوانند رســـتم و ســـهراب را در دســـترس 
همه ســـایق قـــرار دهند و هر کســـی از هـــر منظری 
کـــه شـــاهنامه و این قصـــه را پیگیری می‌کنـــد با این 

خوانـــش جدید بتوانـــد ارتباط برقـــرار کند.

  قصه جدیدی که رستم از دید خود در داستان 
روایت می‌کند از جمله بخش های تأمل برانگیز 
نمایش است؛ بفرمایید که چرا در این نمایش به 
مسأله نوشدار و از این زاویه خاص نگاه کرده و 

روایت کلاسیک را کنار گذاشته اید؟
بحث نوشـــدارو هم یکـــی از همین موارد اســـت که 
به جای اینکه ما اشـــاره‌ای داشـــته باشیم به موضوع 
نوشـــدارو، آن را تبدیـــل کنیم به نوشـــداروی زمان و 
در قطعـــه آخـــر نمایش اگـــر دقت کنید نشـــان داده 
می‌شـــود که تمام افرادی که ســـوگوار تـــراژدی مرگ 
ســـهراب هســـتند، همه در دســـتان خود نوشـــدارو 
دارنـــد و جام‌هایـــی که این نوشـــدارو را با خود حمل 
می‌کنند، اما افســـوس که خیلی دیر شـــده اســـت. 
نوشـــدارویی که هرگز نمی‌رســـد و دیرهنگام و بعد از 
مرگ ســـهراب اســـت؛ نوشـــدارویی که به جای زهر 
یا نوشـــداروی حیات‌بخـــش، مملو از خاک اســـت و 

نوشدارویی اســـت که امروز و در خوانش جدید 
ایـــن نمایـــش حماســـی بـــرای مخاطبین ما 

دیرهنـــگام بـــه دســـت رســـیده و بی‌آنکه 
راجع به آن صحبت کنیـــم از نظر دیداری 
او را در این نمایـــش همراه با ریزش خاک 
می‌بینیـــم. همه تلاش مـــا در اجرای این 
نمایش این اســـت که جهان ذهنی رستم 

را کالبدشـــکافی کنیم و رســـتم را بعد از 
واقعـــه، نه پیش از واقعه مـــورد ارزیابی 
قـــرار دهیم. رســـتمی کـــه درد بزرگ و 

عـــذاب ابـــدی را با خـــود حمـــل می‌کند 
و او را »پســـر‌کش« می‌نامنـــد و حـــالا 

یک‌بـــاره دو نیروی ســـیاه و ســـفید و 
ســـایه و روشـــن در تلاش هستند تا 
رســـتم را از این لکنـــت ابدی خارج 
کننـــد و مجالی باشـــد بـــرای اینکه 
بتوانـــد رمـــز و راز این تـــراژدی را به 
زبان آورد. اینکه مدام از او پرسیده 
می‌شـــود چرا فرزندت ســـهراب را 
کشـــتی و این چرایـــی از ابتـــدا تا 

انتهـــای نمایـــش تعلیق بســـیار 

صنعـــت تبلیغـــات بـــر پایـــه بزرگنمایـــی 
بنـــا شـــده؛ بـــر مـــدار اغـــراق و درشـــت 
‌نشـــان ‌دادن همه‌چیـــز. تبلیغاتچی‌هـــا 
خـــوب بلدند چطور چیزهـــای کوچک را 
بـــزرگ و بـــزرگ را بزرگ‌تر نشـــان دهند؛ 
بلدنـــد بـــا کلمه‌ها بـــازی کـــرده و صفت 
بســـازند و مخاطـــب را میخکـــوب چیزی 
کننـــد کـــه بایـــد بیشـــتر فروخته شـــود. 

ایـــن، تخصـــص آنهاســـت، امـــا گاهـــی 
محصولاتـــی پیـــدا می‌شـــوند کـــه بدون 
نیـــاز بـــه ترفندهـــای تبلیغاتی می‌شـــود 
تبلیغشـــان کـــرد، چـــون واقعـــاً بزرگند، 
بلکـــه بزرگ‌تـــر و بزرگ‌تریـــن. نمایـــش 
»نبـــرد رســـتم و ســـهراب« از این جنس 
اســـت؛ یک نمایـــش که تیـــم تبلیغاتش 
نیـــازی بـــه بزرگنمایی نـــدارد. همین که 
واقعیت این شـــاهکار را خوب ارائه دهد، 
مخاطـــب تشـــنه می‌شـــود برای تماشـــا. 
»نبـــرد رســـتم و ســـهراب« یـــک »اتفـــاق 
بی‌نظیر« در تاریخ نمایش ایران اســـت. 
اصلاً شـــاید اطـــاق کلمـــه »نمایش« به 
نبرد رســـتم و ســـهراب، اجحاف در حق 

آن باشـــد. ایـــن پرفورمنـــس درخشـــان 
ترکیبی اســـت از چنـــد اتفـــاق هنری در 
کنار هم. تئاتر، کنسرت، ادبیات، اجرای 
فرم، معماری و حتـــی در برخی صحنه‌ها 
نمایش‌هایـــی مهیـــج از جنـــس آنچـــه 
در ســـیرک دیـــده می‌شـــود. همـــه اینها 
در کنار هـــم با یـــک کارگردانی حســـاب 
‌شـــده، اثری را بـــه زمین تنیس باشـــگاه 
انقـــاب تهـــران رســـانده کـــه بی‌ماننـــد 
است؛ جلوه‌ای شکوهمند از هنر ایرانی.

نظرگاه تازه یک داستان کهن
»نبرد رســـتم و ســـهراب« آنچنـــان که از 
اســـمش پیداســـت، روایتگر داســـتان 

تراژیک شـــاهنامه فردوسی است؛ قصه 
پسرکشـــی پهلوان ایـــران که بـــه تعبیر 
حکیـــم طـــوس »پرآب‌چشـــم« اســـت. 
ایـــن داســـتان را همـــه مـــا از کودکـــی 
شـــنیده‌ایم اما هنر نویسنده نمایشنامه 
»نبـــرد رســـتم و ســـهراب« خلـــق یـــک 
نظـــرگاه تـــازه در روایـــت این داســـتان 
قدیمـــی اســـت. طراحـــی روایـــت نبرد 
رســـتم و ســـهراب، خلاقانه و بکر است. 
داســـتان نـــه از زاویـــه ‌دید دانـــای کل، 
بلکـــه از نـــگاه رســـتم روایت می‌شـــود. 
مـــا در صحنـــه اول نمایش با رســـتمی 
همـــراه می‌شـــویم کـــه مدت‌هـــا پـــس 
از پسرکشـــی، هنـــوز روز و شـــب به آن 

اتفـــاق می‌اندیشـــد و حـــالا می‌خواهد 
در مواجهـــه بـــا »ما«ی مخاطـــب، رازی 
بزرگ از آن روز را افشـــا کنـــد. در ادامه 
مســـیر نمایـــش، روایتی نو از داســـتان 
را می‌شـــنویم؛ این‌بـــار از نگاه رســـتم. 
طراحـــی صحنه‌های نمایـــش، کاملاً در 
خدمت این طراحـــی روایت قرار گرفته 

برگشـــت‌های  و  رفـــت  و 
زمانـــی،  ر  مکـــر
ایده »روایت از 
نگاه رســـتم« را 
تقویـــت می‌کند. 

ه  گا نظـــر همیـــن 
تـــازه، مســـتقل از تمـــام 

دســـتاوردهای فنـــی و تکنیکـــی نمایش، 
یـــک امتیـــاز بـــزرگ بـــرای »نبـــرد رســـتم 
و ســـهراب« اســـت کـــه آن را بـــه 
یک نمایـــش جانـــدار و دیدنی 
اگـــر  و  تبدیـــل کـــرده اســـت 
برخی ضعف‌هـــای روایی مثل 
نقصـــان در روایـــت داســـتان 
عشـــق ســـهراب بـــه گردآفرید 
»نبـــرد  نمایشـــنامه  نبـــود، 
رســـتم و ســـهراب« را 
بهتر  کیفیتـــی  با 
در تاریخ تئاتر 
ماندگار  ایران 
می‌کـــرد.

یک انتخاب هوشمندانه
و  رســـتم  »نبـــرد  بازیگـــران  ترکیـــب 
ســـهراب« بی‌تردیـــد یکـــی از عواملـــی 
اســـت که ایـــن اثـــر را بـــرای مخاطبان 
محبـــوب می‌کنـــد. امیـــر آقایـــی بـــا آن 
طنیـــن خـــاص صـــدا، انتخـــاب خوبی 
بـــرای نقـــش »رســـتم« اســـت و النـــاز 
شاکردوســـت نقـــش تهمینـــه را قابـــل 
قبـــول اجرا می‌کنـــد. بازی ســـینا مهراد 
و پردیـــس احمدیه هـــم احترام‌برانگیز 
اســـت اما برخلاف انتظار، ستاره ترکیب 
بازیگـــران »نبـــرد رســـتم و ســـهراب«، 
بانیپـــال شـــومون اســـت؛ بازیگر نقش 
»اکومنـــه« بـــا اجرایـــی حیرت‌انگیـــز، 

وطن یا پاره تن؟ ‌درباره
»نبرد رستم و سهراب«

محمدصالح سلطانی
منتقد تئاتر

یادداشت

 نبرد رستم و سهراب
در تهـــــــــــــــــــران

معصومه غفاری
خبرنگار

گزارش

بزرگی اســـت با جهانی پر از تردید که بتواند پاســـخی 
قانع‌کننده برای تماشـــاگران نمایش باشـــد.

اساســـاً زمانی که قرار اســـت ما یک بازخوانـــی جدید از 
یک اثر ادبی داشـــته باشـــیم و آن را متناســـب با احوال 
جامعـــه امـــروز طراحی کنیـــم به طور طبیعـــی خوانش 
گروه اجرایـــی یا همان دراماتورژی برگرفته از خط اصلی 
قصه و سیر داســـتانی به عنوان ضرورت موجب می‌شود 
تا در شیوه نمایش و ســـاختار اجرایی اثر، صحنه‌پردازی 
و جلوه‌های ویژه بصری تغییراتـــی به وجود بیاید. بحث 
نوشـــدارو هم متأثـــر از همیـــن بازخوانی و نـــگاه جدید 

اســـت تا مورد نظـــر و تأیید همه ذائقه‌ها باشـــد.

 چرا در داستان این نمایش شخصیت رستم در 
دوگانگی »مهتر و کهتر درونی خودش قرار گرفته 
و سایه‌روشن ذهن  این پهلوان، او را موظف به 
پاسخگویی می‌کند تا درباره یک راز سربه مهر 

سخن گوید؟
ایـــن نگاه متأثر از اتاق فکر نمایشـــنامه و بن اندیشـــه 
اصلـــی اثر اســـت. اگـــر قرار باشـــد مـــا آنچـــه را که در 
شاهنامه به درستی و باشـــکوه روایت شده است عیناً 
بـــه نمایش بگذاریـــم، لاجرم باید به بضاعـــت و توان 
خـــود نیز توجه داشـــته باشـــیم و در نظـــر بگیریم که 
کجـــا و با چه امکاناتی قرار اســـت این نمایش اجرایی 
شود و چه حرف و ســـخنی با تماشاگر دارد؟ استنباط 
اتـــاق فکر اثر متمرکز بـــر پیدا و پنهـــان ذهن قهرمان 
قصه اســـت و این واکاوی نیازمنـــد پرداخت دراماتیک 
اســـت تا بتوان از درد رســـتم بودن یا راه و رسم زیست 
قهرمانی و مشـــی او برای این مسئولیت اجتماعی در 
مقام یک مرزبان در مقابـــل اهریمنان در دفاع از این 
مرز و بـــوم حرف زد. خـــواه اگر فرزندی ناشـــناخته و 
پســـرکی ناایرانی ســـهراب‌نام در گـــروه و در صف اول 
دشـــمنان قرار گرفته باشـــد و حتی مردد شود که او را 
می‌شناســـد یا خیر؟ همـــه ما در طـــول زندگی خود در 
این دوگانگی و شـــرایط سخت و دشوار قرار می‌گیریم 
تا بتوانیـــم یک تصمیم درســـت برای خـــود بگیریم. 
رســـتم در ایـــن نمایـــش بـــا دو شـــخصیت »اکومنه و 
غ شـــاهنامه، سال‌های دور  ســـیرنگ« یا همان سیمر
و تـــراژدی بـــزرگ را برای خود تداعی و مـــرور می‌کند و 
حالا فرزندان این ســـرزمین قرار اســـت به دیدار یک 
تراژدی بـــزرگ بیایند و رســـتم را از دریچـــه ذهن خود 
غبارزدایی کنند و ایـــن آینه زنگار گرفته را صاف و زلال 

ببینند و در این وا‌نفســـا ایمان مشـــترک بیافرینند.

 ملاک شخصیتی شاهنامه به بازیگران و در 
انتخاب بازیگران چقدر نزدیک بوده 
و بازیگران تا چه میزان در القای 
نقش خود به مخاطبان موفق 

عمل کرده‌اند؟
بر این باور هســـتم که »نقش، 
هنرمندان را فرا می‌خواند.« 
همان‌طور که ما فراخوانده 
شـــدیم، کاراکترهـــا هم به 
نوعـــی بازیگـــران خود را 
فرامی‌خوانند 
شـــما  و 
این را 

زمانـــی متوجه می‌شـــوید که ترکیـــب نهایـــی بازیگران 
در کنـــار هم بارها در طـــول دورخوانی، هـــم تحت‌ تأثیر 
متـــن قرارمی‌گیرنـــد و هم بـــا پیشـــنهادهای عالی خود 
متن را تحت تأثیر توصیه‌های‌شـــان قـــرار داده‌اند. باید 
گفت که بهترین تیـــم ممکن برای شـــکل‌گیری این اثر 

انتخاب شـــده اســـت.

به عنوان کارگردان و از منظر خودتان در به 
صحنه بردن این نمایش حماسی تا چه میزان 
موفق عمل شده و بازتاب این موفقیت را در 

حضور و رضایت مخاطبان تا چه میزان چشمگیر 
و رضایتبخش می‌دانید؟

اساســـاً تئاتر هنر دشواری اســـت و کوچک و بزرگ هم 
ندارد. البته ریســـک بســـیار بزرگی اســـت برای اینکه 
بتوانیم یک اثر حماســـی بزرگ را که مـــردم بارها آن را 
خوانـــده‌ و در ذهن خود هر آنچه که شـــکوه و عظمت 
اســـت ترســـیم کرده‌اند به نمایـــش بگذاریـــم. گروه 
اجرایی ما از پیدایش ســـوژه و طراحی‌ها تا نخســـتین 
روزهـــای اجرا، تـــاش ‌کردند تـــا آنچه که خواســـته و 
برخاســـته از نهاد شـــاهنامه و داســـتان اصلی رستم و 
ســـهراب و نیاز امروز مخاطب اســـت را ببیند و بشنود 
تا بتواند مخاطبین را همســـو و همراه کنند، بنابراین 
گروه ســـازنده این نمایش تلاش کرده‌اند از روح بزرگ 
و حماســـی شـــاهنامه و خط اصلی قصه الهام بگیرند 
تا نبرد رســـتم و ســـهراب همان چیزی باشد که باید.

مخاطبان این نمایش چه کسانی هستند؟
مخاطبـــان ایـــن نمایـــش را تمـــام علاقه‌منـــدان به 
فرهنـــگ، ادب و هویـــت ایرانی به خـــود اختصاص 
داده‌اند و هر کســـی که ایران، وطـــن، هویت ایرانی 
و ملی و پرداختن به پیشـــینه فاخر و غنی فرهنگ و 
تفکر ایرانی برایش اهمیت داشـــته باشـــد، می‌تواند 
مخاطـــب ایـــن اثـــر باشـــد. در شـــیوه پرداختـــن به 
داســـتان رســـتم و ســـهراب بر ایـــن بـــاور بودیم که 
باید داشـــته‌های عمیق و غنی شـــاهنامه را به زبان 
امـــروزی و بـــرای مخاطب امـــروزی بیـــان کنیم و در 
عیـــن حـــال به اصـــل متن و تفکـــر اصیـــل و عمیق 
شـــاهنامه وفادار باشـــیم به گونه‌ای که بـــرای تمام 
فارســـی‌زبانان و ایرانیـــان قابـــل توجه باشـــد. نکته 
مهـــم این اســـت که در حـــال حاضر بخـــش دولتی 
امـــکان تأمیـــن و تولید چنین آثـــار بزرگـــی را ندارد 
و حمایت مـــردم بـــا قیمت‌های مختلـــف در خرید 
بلیـــت از چنیـــن آثـــاری می‌تواند به نوعـــی حمایت 
مخاطبان از آثـــار بزرگ و فاخـــری همچون نمایش 
»نبرد رســـتم و ســـهراب« باشـــد. بنابراین ما تلاش 
کرده‌ایـــم بـــا ارائـــه بلیـــت در قیمت‌هـــای مختلف 
کـــه شـــروع آن از 450 هزار‌تومان اســـت، شـــرایطی 
را فراهـــم کنیـــم تا تمامـــی علاقه‌مندان بـــا هر توان 

مالـــی، امکان تماشـــای این اثر را داشـــته باشـــند.

لطفاً در پایان گریزی به قطعه پایانی زده و تأملی 
مختصر در خصوص آن داشته باشید.

قطعه پایانی کلید‌واژه و رمز‌گشـــایی اثر اســـت که مردم 
را وامی‌دارد به احترام وطن بایســـتند و احســـاس خود 
را در یک آیین پر‌شـــکوه و جمعی بـــه نمایش ‌بگذارند. 
همه آنچـــه کـــه در پایان نمایش بـــه اجـــرا در می‌آید، 
تهییـــج قلبـــی مخاطبانی اســـت کـــه »نبرد رســـتم و 
ســـهراب« را دیده‌ و برای این آب و خاک اشـــک شـــوق 
می‌ریزنـــد و یک صـــدا او را فریـــاد می‌زنند. ایـــن دقیقاً 
همـــان موضوعـــی اســـت که بـــا تکیه بـــر آثـــاری مثل 
شـــاهنامه که هدفشـــان حفظ حرمت خـــاک وطن و 
جانفشـــانی در راه وطن اســـت به نمایش درآمده و به 
بهانه این نمایش و قطعه پایانی آن مخاطبان کنار هم 
و احســـاس زنده بـــودن هویت ملی و انســـجام ایرانی- 
اســـامی را تجربه کرده و یک صدا آن را فریاد می‌زنند.

علاقه‌مندی بـــه کهن‌الگوها و ادبیات کهـــن میهن عزیزمان ایران؛ شـــاید آن‌‌طور که شایســـته و برازنده عظمت 
نام ایران‌زمین باشـــد در آثار نمایشـــی کشـــور مورد توجه واقع نشده اســـت. با مروری در آثار فرهنگی و نمایشی، 
کمتـــر شـــاهد پرداختـــن به شـــاهکارهای حماســـی- ملـــی عظیمی چون »شـــاهنامه فردوســـی« حماسه‌ســـرای 
بـــزرگ با خوانـــش و اجرایی صحیح و قابـــل القا به مخاطبـــان و علاقه‌مندان ادبیات پارســـی هســـتیم. اما حالا 
نمایش میدانی »رســـتم و ســـهراب« به کارگردانی »حســـین پارســـایی« به نمایش درآمده تا شـــاید بتواند عطش 
علاقه‌منـــدان بـــه این‌دســـت آثـــار حماســـی- ملی را فـــرو نشـــاند. در این خصـــوص با » حســـین پارســـایی« که 
نمایش رســـتم و ســـهراب را در باشـــگاه انقلاب به صحنه برده، به گفت‌وگو نشســـته‌ایم کـــه در ادامه می‌خوانید.

همذات‌پنداری 
از سوی 

مخاطبان با 
نمایش رستم 

و سهراب به 
شکلی بود که 

همه ما می‌توانیم 
اسفندیار زمانه 

خود و پشت 
و پناه دیگری 

باشیم برای 
رستگاری و 
هر آنچه که 

در شاهنامه 
حماسه است و 

در نهایت ما را به 
سلحشوری و 

میهن‌دوستی 
فرا‌می‌خواند

عکس‌ها:  روابط عمومی


